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ë نخستین پرونده
زن میانســالی که از خادمین حرم امام هشتم و 
مسئول یک کانون نیکوکاری در مشهد است و با 
جلب رضایت خانواده مقتول این مرد زندانی را 
از مرگ نجات داده درباره این ماجرای عجیب 
بــه »ایران« گفت: من آشــنایی قبلی با این مرد 
زندانی و خانواده اش نداشتم.در واقع من برای 
آزادی یک زن میانسال که به خاطر 36 میلیون 
تومان در زندان بود پیشقدم شده بودم. از آنجا 
که خانواده این زن شــنیده بودند کانون ما برای 

پرداخت دیه زندانی ها تلاش می کند پسر وی به 
کانون »خواهران شهدا« آمده بود تا شاید بتواند 
کمــک بگیرد. پســر جــوان که از همه جــا ناامید 
شــده بود می خواســت بــرای آزادی مــادرش و 

گرفتن رضایت شاکی، کلیه اش را بفروشد.
آرام محرابی، مســئول کانون در ادامه گفت: دو 
ســالی می شــود که خادم امام رضا)ع( هستم و 
بــه احترام امام رضــا و خون شــهدا و برادرم که 
شهید شده، تلاش می کنیم تا به زندانیان کمک 
کنیم. وقتی ماجرای این زن را شنیدیم تصمیم 

شــرط را پذیرفتــم و از آنجــا که خانــواده مقتول 
ساکن اصفهان بودند ما از مشهد راهی اصفهان 
شدیم. قبل از سفر می خواستم یک پرچم امام 
رضا)ع( همراه ببرم تا شاید به احترام این پرچم 
رضایت بدهند. اما چیزی که برایم عجیب بود، 
اینکه یک پرچم امام حســین و یک پرچم امام 
رضــا به دســتم رســید. اول خیلی ذهنــم درگیر 
بــود که چــرا دو پرچم به دســتم رســید اما بعد 
حکمتش را متوجه شدم.او ادامه داد: به همراه 
خانواده برادرم از مشهد راهی اصفهان شدیم و 
به خانه مقتول رفتیــم اما تلاش ما برای جلب 

رضایت بی فایده بود و آنها رضایت ندادند.
محرابی در ادامه گفت: از اینکه نتوانسته بودیم 
کار مثبتــی انجــام دهیــم خیلی ناراحــت بودم 
قرار شد فردای همان روز به مشهد برگردیم اما 
وقتی برای خرید بلیت هواپیما رفتیم مشخص 
شد که پروازهای ساعت 2 بعد از ظهر به مشهد 
پر شده است و تمام پروازهای عصر نیز به شکل 
عجیبی کنســل شده است. بدین ترتیب مجبور 

به ماندن در اصفهان شدیم.
 یک ســاعتی از ماندنمان گذشــته بــود که زنگ 

خانــه ای کــه در آنجا اقامــت داشــتیم را زدند و 
گفتنــد خانواده دیگری نیاز به کمــک دارند تا از 
خانواده مقتول رضایت بگیرید. آن زمان بود که 
راز دومین پرچم و کنسل شدن پرواز و ماندن در 

اصفهان برایم برملا شد.
ســاعت 7 بعــد از ظهر بــود که به خانــه دومین 
مقتول در یکی از روســتاهای چــادگان اصفهان 
رفتیم. خانواده ای که پسرشان قربانی دوستش 
شــده بود و حالا مانده بودند که قاتل پسرشــان 
را قصــاص کنند یا از خون قاتل بگذرند. مقتول 
به نــام محســن از دوســتان صمیمــی و قدیمی 
مهــدی بــود و بیشــتر روزها، بــا هم بــرای کار به 
اصفهــان می رفتنــد و باهــم برمــی گشــتند. تــا 
اینکه مهدی، تصمیم به اجاره مغازه آپاراتی و 
باتری ســازی می گیرد و در این میان محســن از 
او می خواهد که اجازه دهد در گوشــه مغازه اش 

او نیز مشغول کار شود. اما مهدی با درخواست 
دوست قدیمی اش مخالفت می کند و اختلاف 
بیــن آنها بــالا می گیرد. تا اینکه یــک روز مقتول 
به همــراه دو نفــر از دوســتانش راهــی مغــازه 
آپاراتی می شــوند. مهدی کــه در حال کار بود به 
تصور اینکه آنها برای دعوا آمده اند با آنها درگیر 
شــد و نوک تیــز قیچی که در دســت داشــت به 
گــردن رفیق قدیمی اش خورد و جنایتی تلخ را 

رقم زد.
زن نیکــوکار در ادامــه گفــت: در خانــه مقتــول 
پرچم امام حسین)ع( و امام رضا)ع( را مقابل 
خانــواده اش گذاشــتیم و شــروع بــه صحبــت 
کردیم از آنها خواستیم به حرمت امام رضا)ع( 
و خون سالار شهیدان قاتل را ببخشند. تا ساعت 
3 صبح بــا خانواده مقتول صحبــت کردیم، تا 
اینکــه توانســتیم رضایت این خانــواده را جلب 
کنیم فردای آن روز با خوشــحالی راهی مشــهد 
شــدیم و بــا وامــی کــه دریافــت کردیــم، موفق 
شــدیم شــهلا را آزاد کنیــم. چنــد روز بعــد هم 
اولیای دم محســن، رضایت کتبی خودشــان را 
اعلام کردند و متهــم این پرونده نیز از قصاص 

رهایــی یافت. البته برای آزادی عامل شــهادت 
مأمور زندان نیز تلاش خود را پیگیری می کنیم.

ë دیدار پس از ۱۰ سال
پــدر محســن، درباره ماجــرای رضایــت قاتل 
پســرش بــه »ایــران« گفــت: بــا قتــل پســرم 
محســن  ببخشــم،  را  او  قاتــل  نمی توانســتم 
پســر آرام و مهربانی بود و چطور می توانستم 
باور کنم که او کشــته شده اســت. برای همین 
تصمیم بــه قصاص گرفتم و حتــی زمانی که 
خانم محرابی و همکارانش به خانه ما آمدند 
جوابــم منفی بــود. اما پرچم امــام رضا)ع( و 
امام حســین)ع( را که جلوی رویم قرار دادند 
به حرمت ائمه و امام هشتم، تصمیم گرفتم 
از خون پســرم بگذرم. قرار اســت به پابوســی 
امــام رضــا)ع( بروم و بعــد از ۱۰ ســال، با این 

امام رئوف دیدار کنم.

گرفتیم برای جلب رضایت متهم به  نام شهلا، 
قدمــی برداریم. در تحقیقاتی کــه انجام دادیم 
متوجه شدیم شهلا به اتهام سرقت 36 میلیون 
تومانــی به زنــدان افتــاده در حالی کــه خودش 
می گفت برای خرید لباس دســت دوم به خانه 
شــاکی رفته بود اما در همان روز پول شــاکی گم 

شده و او شهلا را متهم به سرقت کرده است.
زن نیکــوکار ادامــه داد: از آنجایی که صندوق ما 
چنین پولی نداشــت تصمیم گرفتم از یک فرد 
نیکوکار وام بگیرم امــا زمانی که برای وام اقدام 
کردیم یک شــرط هــم برایمان گذاشــتند؛ آنها 
گفتند برای پســری که یک مأمــور بدرقه زندان 
را کشــته و به قصــاص محکوم شــده از خانواده 
مقتــول رضایــت بگیریــد. وقتــی ماجــرای قتل 
را شــنیدم مشخص شــد این پســرجوان زمانی 
کــه متوجه می شــود کــه یکــی از دوســتانش به 
حبس ابد محکوم شده است، با هم محلی ها و 
رفقایش تصمیم می گیرد تا او را فراری بدهند. 
با این تصمیم هنگام انتقال زندانیان به دادگاه، 
راه را بــر مأمــوران ســد می کننــد تــا همدســت 
خلافکارشــان را فــراری بدهند. امــا دراین میان 
مأمور بدرقه کشته و متهم دستگیر و به قصاص 
محکوم شد.آرام محرابی گفت: پس از شنیدن 
ایــن ماجرا چنــدان رغبتی برای قدم برداشــتن 
در ایــن راه نداشــتم اما زمانی که متوجه شــدم 
مقتــول در روز شــهادت امــام رضــا)ع( به قتل 
رســیده اســت و برادر خــودم نیــز در همین روز 
به شــهادت رســیده بود با خودم گفتم حتماً در 
ایــن ماجرا حکمتــی وجــود دارد. بــرای همین 

گروه حوادث_ مرجان همایونی/ ناامید و تنها پشت میله های زندان با یک دنیا پشیمانی از آنچه مرتکب شده بود به روزی فکر می کرد که به خاطر یک لحظه 
عصبانیت دستش به خون رفیقش آلوده شد ولی پشیمانی چه سود! حالا طناب دار، پاندول ساعتش شده بود و با هر ضربه به او یادآوری می کرد که یک قدم به 
طناب نزدیک می شوی. دلش اما کنج همان زندان بارها هوای گنبد طلایی رنگی را کرده بود که از بچگی دل به آن سپرده بود. بارها از صاحب این گنبد طلایی 
راه نجات خواســته بود و این روزنه امید یــک روز عجیب تر و غیرقابل باورتر از هر اتفاق دیگری به رویش باز شــد. اولیای دم به حرمت ضمانت ضامن آهو و 

پرچمش، از خون او گذشت کردند. معجزه ای که سه پرونده قضایی را به هم گره زد و پس از اتفاقاتی عجیب پایان خوشی پیدا کرد.

در خانه مقتول وقتی  پرچم امام حسین)ع( و امام رضا)ع( 
را مقابل خانواده اش گذاشتیم از آنها خواستیم به حرمت 

امام رضا)ع( و خون سالار شهیدان قاتل را ببخشند. تا ساعت 
3 صبح با خانواده مقتول صحبت کردیم، تا اینکه توانستیم 

رضایت این خانواده را جلب کنیم

 آزادی2 زندانی
 با ضمانت امام هشتم)ع(
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 ـمقتول محسن 

قتل عام خانوادگی در آرکانزاس
پســر روانی کــه اعضــای خانواده 
خود را به قتل رســانده بود توسط 
مأموران پلیس دســتگیر شــد.به 
گــزارش کرایــم، ایــن متهــم کــه 
»هانتر شــنوت« 22 ســاله اســت 
بــه جــرم قتــل ناپــدری، مــادر و 

خواهرش در خانه شان در شهر مدیسون ایالت آرکانزاس امریکا بازداشت شده 
اســت.گزارش های پلیس آرکانزاس نشــان می دهد که اجســاد قربانیان »تمی 
لیــن« ناپدری 5۱ ســاله، مــادر 59 ســاله اش »مگی« و خواهــرش »چیهان « 26 
ساله که با شلیک گلوله کشته شده در خانه پیدا شد متهم بچه خواهرش را نیز 
ربوده بود.همســایگان این خانواده با شنیدن صدای تیراندازی با پلیس تماس 
گرفتــه و درخواســت کمک کرده بودند کــه با حضور مأموران پلیس اجســاد در 
خانه پیدا شــده و جســت و جوها برای یافتن قاتل فراری و نوزاد ربوده شده آغاز 
شد.ســخنگوی پلیس بیــان کرد که انگیزه جنایت خشــونت خانگــی و درگیری 
خانوادگی عنوان شده و قاتل قصد داشت تا با خواهرزاده کوچکش فرار کند که 

مأموران وی را شناسایی و در بزرگراه ایالتی به دام انداختند.

قتل شوهر به خاطر شیطان پرستی
زن امریکایــی کــه شــوهرش را بــه  قتل رســانده مدعی 
اســت او قربانی شــیطان شده اســت.به  گزارش کرایم، 
متهم » باربارا راجرز« 46 ساله اهل پنسیلوانیای امریکا 
بــه جــرم قتــل در خانــه شــخصی دســتگیر شــد.بنا بر 
اطلاعــات پلیس پنســیلوانیا، قاتــل و مقتول عضو یک 
فرقه شــیطان پرستی به  نام خزندگان شرور بوده اند که 

در شب حادثه پس از نوشیدن الکل این زن با شلیک گلوله به سر همسرش او را 
به قتل رسانده است.متهم در اعترافات هولناک خود بیان کرد که که آنها عضو 
فرقه شــیطان پرستی بوده اند و همســرش به مردن علاقه داشته و از او خواسته 
تا به سمتش شلیک کند و خود را به عنوان یک قربانی شیطان به مقام بالاتری 
برساند ؛از این رو بنا به خواسته شوهرش او را به قتل رسانده این در حالی است 
که کارآگاهان پلیس بر این باورند که قاتل در زمان قتل تحت تأثیر الکل و مواد 
مخــدر تصمیــم به قتل گرفته اســت و عضویت در فرقه شــیطان پرســتی تنها 

پوششی برای جنایت بوده است.
درخواست پسر مقتول از قاتل

خودت را معرفی کن
پســر ۱2 ساله یک مرد که به طرز عجیبی در امریکا به قتل رسیده از قاتل فراری 
خواســت تا خود را تسلیم پلیس کند.به گزارش کرایم، »کریستوفر مایکل« 53 
ســاله در حال رانندگــی در آزادراه کالیفرنیــای امریکا بوده که راننــده دیگری به 

خودرواش نزدیک شده و با شلیک گلوله او را به قتل رسانده و فرار کرده است.
بنا براطلاعات پلیس، قاتل فراری تاکنون شناســایی نشده و انگیزه این جنایت 
روشن نیست اما کارآگاهان گمان می کنند که قتل یک انتقام جویی جاده ای بوده 
اســت اما تحقیقات در این ارتباط ادامه دارد.در پی مرگ این مرد، پسر ۱2 ساله 
وی که با ازدست دادن پدرش بسیار تنها و افسرده شده در یک کنفرانس خبری 
از قاتل فراری پدرش خواســت خود را به پلیس معرفی کرده تا عدالت برایش 

اجرا شود زیرا او مسبب از دست دادن پدری خوب و شایسته بوده است.
»تونی مک دانیل«  از کارآگاهان پلیس کالیفرنیا در این باره گفت: به نظر می رسد 

تیراندازی نوعی خشونت جاده ای بوده که هنوز انگیزه اش روشن نیست. 


